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  چكيده
» نفسـه  فـي «است؛ جهت » نفسه لغيره في«وجود رابطي، 
آن » لغيـره «اش حكايـت دارد و جهـت   آن از ذات ويژه

. نمودار تعلق و ربط اين ذات بـه شـيء ديگـري اسـت    
بنابراين، او هويتي جـدا از طـرف ربـط خـود دارد كـه      

 اما وجود رابط، تنها. اوست) ذات(ربط، عارضِ هويت 
؛ يعنـي تمـام   »نفسـه  فـي «است و فاقد جنبـة  » في غيره«

در . هويت آن همان ربط و تعلقـش بـه ديگـري اسـت    
  . نتيجه وجودي جدا از طرف ربط خود ندارد

صدرالمتألهين معلول را داراي وجود رابط و فاقد تحقق 
) 1: شـود  برهان او در سه گام خلاصه مي. مستقل است

وجـود، وجـود   بر اساس اصالت : نفي عروض خارجي
است، يعنـي گونـة وجـودي و    ) نيازمند(معلول، معلول 

) 2. هويت آن چنين است و اين تمام هويـت آن اسـت  
كه چيـزي  (تصور حقيقت معلول : نفي عروض تحليلي

) حتـي در ذهـن  (، مانع از لحـاظ ذات  )جز ربط نيست
معلول فاقد : بازگشت عليت به تشأن) 3. براي آن است

و وجودي جـدا از علـت نـدارد،    بوده » نفسهفي«حيث 
بنابراين تمايز علت و معلـول در امـري غيـر از وجـود     

  . نامدمي» تشأن«ملاصدرا اين تمايز را . خارجي است
اند كه  برخي پژوهشگران شبهاتي به گام دوم وارد كرده

پاسخ بـدين شـبهات بـه تقريـري     . درخور توجه است
تقريرهاي  تر از انجامد كه دقيقنوين از برهان صدرا مي

البته مدعاي صـدرالمتألهين از راه تحليـل   . كنوني است
بخشي نيز قابل اثبات است كه كمتر مورد توجـه   هستي

  .قرار گرفته است

عليـت، وجـود رابـط، وجـود رابطـي،      : واژگان كليدي
  . صدرالمتألهينتشأن، ضرورت ازلي، 
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Abstract 
Copulative existence (Wujud-e Rābiti) is "in itself for 
other". To "in itself" tells of its special nature and to 
"for other" tells of the relevance of this nature to 
another object. So, it has the essence apart from the 
relevant side that the relevance is the qualification of 
its essence. But the relevant existence (Wujud-e Rābit) 
is just "for other" and not "in itself". It means that all its 
identity is the relevant and associated to otherness; 
therefore, there is no existence apart from the relevant 
side. In Mulla Sadra, the effect has the relevant 
existence and so, does not have an independent 
realization. His argument can be summarized in three 
steps: (1) rejection of external occurrence: on the basis 
of the principality of existence, the existence of the 
effect is just effect (in need); it is all its identity and the 
form of its existence; (2) rejection of analytic 
occurrence: the representation of the truth of effect (all 
is the relevant) means that there is no essence for the 
effect (even in mind); (3) Back causality to disposition 
(Tashaun): the effect is not "in itself" and there is no 
existence without cause; so, the distinction of cause 
and effect is in something non-external. Mulla Sadra 
calls it disposition (Tashaun). Some researchers raise 
some doubts in the second step, which is considerable. 
The answer to these doubts leads to the new version of 
Sadra's argument, which is more accurate than current 
versions. However, Mulla Sadra's claim in a way of 
the analysis of originator of the efficient cause is 
verifiable, which is less considered.  

Key words: causality, copulative existence 
(Wujud-e Rābiti), relevant existence (Wujud-e 
Rābit), disposition (Tashaun), eternal necessity, 
Mulla Sadra. 
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  مقدمه

انـد   برخي انديشمندان فلسفه را دانش علـل ناميـده  
، زيرا )646/ 6: تا؛ مطهري، بي5: ب1404سينا، ابن(

هاي فلسفي با بررسي تغييرات عـالم   نخستين بحث
. شـود  آن آغاز مي) فاعل(و جستجوي عامل ) ماده(

فلاسفة يونان بيشتر بر علل مادي متمركز بودند، در 
-نتيجه علت فاعلي را منحصر در فاعل تغييـر مـي  

ــتند ــه  . دانس ــدعا ب ــن م ــاهد اي ــارگيري واژة  ش ك
در تعريـف افلاطـون از عليـت    » تغييـر / گونيدگر«
ميان كشيدن علت صـوري   و به) 316: 1370وال، (

فلسـفة غـرب بـا     )1(.و مادي توسط ارسـطو اسـت  
بخـش، خـدا را تنهـا     تـوجهي بـه علـت هسـتي     بي
البته فلوطين . شناسدعنوان سرسلسلة تغييرات مي به

با طرح نظرية فيض تا حـدي بـه پيوسـتگي علـت     
: 1381رحيميان، (معلول نزديك شد بخش با  هستي

  ). 68ـ78
/ معطي الوجـود (سينا علت فاعلي را به الهي ابن

) فاعل تغيير/ معطي الحركه(و طبيعي ) فاعل وجود
بخش توجـه بيشـتري    تقسيم كرد و به فاعل هستي
هاي طبيعي برتر دانسـت   نموده، آن را از سنخ فاعل

كـه  (معطـي الوجـود    )2().257: ب1404سـينا،  ابن(
اصل هسـتي معلـول را   ) منحصر در مجردات است

: 1375؛ طوسـي،  48: 1392فـارابي،  (كند افاضه مي
اما معطي الحركه چيزي كـه هسـت   ) 240-237/ 3

نمايد، مانند را دگرگون و به چيز ديگري تبديل مي
  . عليت اجسام مادي نسبت به يكديگر

آيات و روايات بسياري به تصريح يا كنايه، بـه  
رادَ «از جملـه   )3(اند،اره نمودهعليت اش

َ
مْـرُهُ إِذا أ

َ
مـا أ إِنَّ

نْ یَقُـولَ لَـهُ کُـنْ 
َ
و فلاسـفة  ) 82: يـس ( »فَیَکُـون  شَیْئاً أ

اسلامي با الهام از متـون دينـي بـه بحـث از فاعـل      
بخش و بررسي زوايا و لوازم آن پرداختنـد و   هستي

سـپس بـا   . خداي مفيض وجـود را اثبـات نمودنـد   
بخشي، به نظرية وجود رابـط   د هستيدقت در فراين

معلــول پــي بــرده و تصــوير جديــدي از ) فقــري(

بر اساس اين نظريه مخلوقـات  . آفرينش ارائه دادند
تنها فقير و رابط الي االله بلكه عين فقر و ربط بـه   نه

ـهُ هُـوَ «خدايند؛  ـهِ وَ اللَّ نْتُمُ الْفُقَـراءُ إِلَـی اللَّ
َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
یا أ

اين ديـدگاه كـه توسـط    . )15: فاطر( »الْحَمید الْغَنِيُّ 
صدرالمتألهين مطرح شد، تبييني عقلانـي از نظريـة   
وحدت وجود عرفاست كه از راه بازگشـت عليـت   

  . به تشأن مستدل شده است
ــي و     ــائل چالش ــي از مس ــود يك ــدت وج وح

ساز در فلسفه و عرفان است كـه بازتـاب    سرنوشت
ــادات داشــته و تفســير   ــژهمهمــي در اعتق اي از وي

بنا بر اين تفسـير، تنهـا يـك    . دهدارائه مي» توحيد«
شخص وجود متحقق است كـه از آنِ حـق تعـالي    
است و مخلوقات جز شئون و تعينات ايـن وجـود   

عنـوان   بازگشت عليت به تشأن به. نامحدود نيستند
هـاي اثبـات وحـدت وجـود،      ترين راه يكي از مهم

  .شايستة توجه بسيار است
ــتر فلاســ ـ ــر بيشـ ــه(فة معاصـ ــروي از  بـ پيـ

مسئلة بازگشت عليت بـه تشـأن را   ) صدرالمتألهين
اند، گرچه برخي پژوهشگران اشكالاتي بـر  پذيرفته

: 1387معلمـي،  (داننـد   استدلال ملاصدرا وارد مـي 
هاي انجام رغم تلاش به). تا ؛ فياضي، بي206و  204

گوي اين شبهات باشد،  شده، تبيين جامعي كه پاسخ
تقريرهاي كنوني يـا اساسـاً تـوجهي بـه     . يافته نشد

-ها نمينقدهاي وارده ندارند يا پاسخ مناسبي بدان

ــايي، (دهنـــد  ــبزواري،  327/ 1: 1981طباطبـ ؛ سـ
ــ12: 1389؛ شـــكر، 472: 1360 ؛ اكبريـــان و 11ــ

 ).32ـ37: 1387محمدي، 

 بيين مفاهيم پايه. 1
تعريف و تبيين مفاهيم كليدي سبب روشني فرايند 

رو، نخست مفاهيم پايـه   از اين. هد بودپژوهش خوا
  . شودتبيين مي

وجـودي كـه در ذات    ):مسـتقل (نفسه  وجود في
خـويش و مسـتقل از وجودهـاي ديگـر،     ) هويت(

نفسه لغيـره   في :و خود دوگونه است. يابد تحقق مي
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وجـودي كـه در عـين اسـتقلال،      ):رابطـي / ناعت(
ارمغــان  ويژگــي خاصــي را بــراي شــيء ديگــر بــه

كنندگي نيازمند غير اسـت؛   د، لذا در توصيفآور مي
غيـر  (نفسـه لنفسـه    فـي . مانند سفيدي براي جسـم 

وجود مستقلي كه ويژگي خاصـي را بـراي    ):ناعت
آورد و بـه هـيچ وجـه    ارمغان نمي وجودي ديگر به

  . نيازمند به ديگري نيست؛ مانند جسم
وجـودي كـه فـاني در    ): رابـط (وجود في غيره 

است و هرگز مستقل از آنهـا  ديگر ) هويات(ذوات 
يابد؛ مانند وجود رابـط معلـول و اتحـاد    تحقق نمي

  . خارجي سفيدي و جسم
خـودي خـود    به(چيزي است كه خودش  :علت

وجـود يافتـه، سـپس منشـأ     ) واسـطة ديگـري   يا به
سـينا،  ابـن (شـود  پيدايش و قوام پديدة ديگري مـي 

به ديگر سخن، چيزي كه با وجودش ). 518: 1379
آيـد و بـا    دسـت مـي   به) معلول(شيء ديگر  وجود

دهــد رخ مــي) معلــول(عــدمش عــدم چيــز ديگــر 
  ). 127/ 2: 1981ملاصدرا، (

يگانگي در اصل وجود و تمايز در حدود  :تشأن
آن، مانند قواي نفس كـه همگـي بـه وجـود نفـس      
موجودند اما در عين حال بينايي غير از نفس و غير 

است كه نفـس  از شنوايي است، يعني داراي حدي 
و شنوايي فاقد آن اسـت، زيـرا نفـس اساسـاً فاقـد      

غير از حـد  (حدود قوا است و شنوايي حد ديگري 
  . دارد) بينايي

  يادآوري 
آنچه دربارة وجود رابط و رابطي مطرح شـد،   )الف

اما وجود . تعريف مشهور و معاصر اين واژگان بود
مـورد  » لغيـره «رابط در آثار صـدرالمتألهين بـا واژة   

؛ واژة )209: 1385عبوديـت،  (گيـرد   اشاره قرار مي
: رودكار مـي  در آثار ملاصدرا در دو مورد به» لغيره«

غـرض  ). رابـط (و لغيـره  ) رابطـي (نفسه لغيـره   في
ملاصدرا آن است كه روشن نمايـد وجـود رابطـي    

امـا  . »لغيـره «دارد و هـم جنبـة   » نفسهفي«هم جنبة 

و تنها وجود  است» نفسه في«وجود رابط فاقد جنبة 
بنابراين در تعريف وجـود رابـط قيـد    . دارد» لغيره«
دارد تـا  را نگـاه مـي  » لغيـره «را حذف و » نفسه في«

امـا فلاسـفة معاصـر    . دو را نمايان سـازد  تقابل اين
تـا   طباطبايي، بـي (نامند مي» غيره في«وجود رابط را 

، شايد بدين جهت كه )28: تا ب؛ همو، بي40: الف
  . رابطي اشتباه نشود» لغيره«ط با راب» لغيره«

پيروان كنونيِ ملاصدرا از حقيقت معلول با  )ب
گذاري  كنند كه نامياد مي» عين الربط به علت«واژة 

اما صدرالمتألهين در آثار خود بيشـتر  . مناسبي است
وجود «برد، زيرا اصطلاح كار مي را به» وجود رابط«

مشاء است  »وجود رابطي«ملاصدرا در برابر » رابط
مـراد صـدرالمتألهين از   . اي داردو بار معنايي ويـژه 

ــاي اصــطلاحي آن » وجــود رابــط« ذات هــي (معن
  ). ذات لها الربط(است، نه لغوي ) الربط
است، » رابطي«وجود معلول در نگاه ابتدايي  )ج

و هــويتي  )4(نفســه لغيــره، بنــابراين ذات يعنــي فــي
مام هويـت  دارد كه ربط و نياز، ت) از علت(مستقل 

امــا حكمــت متعاليــه وجــود معلــول را . او نيســت
طبـق اصـطلاح   (» فـي غيـره  «داند، يعني مي» رابط«

طبــــق اصــــطلاح (» لغيـــره «يــــا ) معاصـــرين 
بـه علـت   ) وابسـتگي (، بنابراين نياز )صدرالمتألهين

بر اين اساس، معلـول  . تمام ذات و هويت آن است
فاقد هويت مستقل بوده و چيزي جز تشأن و تعين 

اين ديدگاه به وحدت شخصي . هويت علت نيست
انجامد كه مخلوقات نه وجودهاي مرتبط وجود مي

امـا وجـود   . با حق، كـه شـئونات وجـودي حقنـد    
رابطي، اگر ربط را عارض بـر ذات معلـول بـدانيم    

چنانكه از سـخنان متكلمـين و مشـايين متعـارف     (
انجامد، زيرا به تباين وجودها مي) شودبرداشت مي

وجـودي جـداي از علـت دارد و از حيـث      معلول
و اگـر ربـط را بخشـي از    . وجودي اشتراكي ندارند

، بـه  )نه تمام هـويتش (ذات و هويت معلول بدانيم 
انجامد، چراكه بخشي از هويـت  تشكيك وجود مي
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معلول ربط و فقر به علت اسـت و بـا او سـنخيت    
دارد، بنابراين وجود علت و معلول در عين امتيـاز،  

 .شتراك هستندداراي ا

  دو تلقي از وجود معلول و لوازم هريك. 2
چنانكه گذشت، وجـود معلـول بـا دو تلقـي عمـده      

و » رابطـي «مواجه است؛ متكلمـين و مشـايين آن را   
/ 1: 1981ملاصـدرا،  (داند مي» رابط«حكمت متعاليه 

پذيرفتن هر يك از اين دو ديـدگاه، آثـار و    )5().330
بازگشـت  (صدرالمتألهين مدعاي . اي داردلوازم ويژه

تنها بر اساس وجـود رابـط اسـتوار    ) عليت به تشأن
توانـد شـأن    گردد، زيرا معلول تنها در صورتي ميمي

وجــودي علــت باشــد كــه ذات و هويــت مســتقلي 
بـه علـت   ) نياز(نداشته و تمام هويت آن همان ربط 

پژوهش حاضر طرح بحث جالبي براي تبيـين  . باشد
خنان صـدرالمتألهين الهـام   اين مـدعا دارد كـه از س ـ  

در ايـن راسـتا، ابتـدا بـه بررسـي      . گرفته شده است
پرداختـه و احكـام   ) نفسـه لغيـره   فـي (وجود رابطي 

نمايـد،  بـودن را اسـتخراج مـي   » لغيـره «و » نفسه في«
» لغيـره «كند كه وجـود رابـط تنهـا    سپس روشن مي
را ) اسـتقلال وجـودي  (» نفسـه  فـي «است و احكـام  

ي در تصور مدعا و برهان ملاصدرا نكتة اساس. ندارد
و تصديق آن، فهـم دقيـق وجـود رابـط و رابطـي و      

بنــابراين، پــيش از تقريــر برهــان . تفــاوت آنهاســت
  . پردازيم دو مي ملاصدرا به تبيين اين

  وجود رابطي معلول . 1ـ2
. »لغيـره «و » لنفسه«: دوگونه است» نفسه في«وجود 
و نـه در  نـه در اصـل ذات   » نفسه لنفسه في«وجود 
نفسه  في«هاي آن، نيازمند ديگري نيست، اما  ويژگي
 )6(هـاي ذات نيازمنـد غيـر اسـت؛     در ويژگي» لغيره

: تـا ملاصدرا، بـي (مراد از وجود رابطي همين است 
. مصداق بارز وجود رابطي، اعراض هسـتند  )7().74

ربط اعراض بـه جـواهر، عـارض بـر ذات آنهـا و      
به مكـاني خـاص    پذير است، مانند ربط جسم زوال

  . رودجايي جسم، از بين مي كه با جابه) أين(
مشايين وجود معلول را رابطـي پنداشـته، آن را   

ايـن رويكـرد   . دهنـد در رديف اعـراض قـرار مـي   
ماننـد  (شـود ربـط معلـول را    ناخودآگاه سبب مـي 

امــا . زائــد و عــارض بــر ذات آن بداننــد) اعــراض
 معلول مانند جسم نيسـت كـه بـدون طـرف ربـط     

بنابراين، عروض ربط بـر ذات  . ، تحقق يابد)علت(
معلول، برداشتي عوامانـه و خـلاف واقـع    ) هويت(

را ) نيـاز (اما عموم مشايين و متكلمين، ربـط  . است
عارض بر هويت معلول و قابل حـذف پنداشـته و   

توانـد موجـود   معتقدند معلول با حذف علـت مـي  
آنهـا  . دشـو باشد، مانند بنا كه با مرگ بنّا نابود نمـي 

معتقدند سبب نيازمندي معلول بـه علـت، حـدوث    
. معلول است كه امري است عارض بر ذات معلول

زائـل  ) حدوث(بنابراين، در بقا كه اين امر عارضي 
بحرانـي،  (شود، معلول نيـازي بـه علـت نـدارد     مي

: 1981؛ ملاصدرا، 490: 1409؛ تفتازاني، 48: 1406
2 /216-214 .(  

باين وجودي اشياست، زيرا نتيجة چنين پنداري ت
ها وجودهايي بيگانه از علل خويش دارند كـه   معلول

ابن سينا نيز با ايـن  . ربط عارض آنهاست نه ذاتي آنها
ديدگاه مخالفـت نمـوده، ربـط را عـين ذات معلـول      

، گرچه تمام ذات )216: الف 1404سينا، ابن( داند مي
او نيست، زيرا معلول وجـود رابطـي اسـت و جنبـة     

نيز دارد؛ يعني ذات و هويت خارجي معلـول  » يرهلغ«
و » نفسـه  فـي «اي است كه در ذهن به دو جنبة گونه به
وجود رابطي معلول داراي دو . شودتحليل مي» لغيره«

اكنون بـه  . اي داردجنبه است كه هر يك احكام ويژه
  . پردازيم بررسي آنها مي

  » نفسه في«احكام جهت . 1ـ1ـ2
در ذات و » نفسـه  في«وجود  :استقلال وجودي) الف

بنـابراين، هويـت و   . يابـد هويت خويش تحقق مي
از جملـه  (واقعيتي مغاير بـا ديگـر واقعيـات عـالم     

اي كـه اگـر واقعيـات جهـان را     گونه دارد، به) علت
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لـذا  . يابداي بدان اختصاص ميبشماريم، عدد ويژه
وجود رابطي معلـول خاسـتگاه كثـرت موجـودات     

   )8().330/ 1: 1981ملاصدرا، (است 
مفهومي كه از وجـود   :انعكاس مفهوم اسمي) ب

و  )9(شود مفهومي است اسـمي انتزاع مي» نفسه في«
هـاي   مستقل، زيرا انتـزاع مفهـوم در گـرو ويژگـي    

داراي » نفسـه  فـي «و چـون وجـود   . مصداق اسـت 
هويت و ذاتي مستقل است، مفهومي كـه در ذهـن   

سـتقل كـه   كند، مفهومي است اسمي و منمودار مي
تواند در قضاياي هل بسيطه محمول واقع شود؛ مي

  . »انسان موجود است«مانند 
مفهوم ماهوي مفهـومي اسـت    :انتزاع ماهيت) ج

آيـد و  مـي » مـا هـو؟  «مستقل كه در پاسخ پرسـشِ  
ــي   ــان م ــيء را بي ــنس و فصــل ش ــود . داردج وج

چون داراي نفسـيت و اسـتقلال اسـت،    » نفسه في«
مـا  «: شـاره نمـوده، پرسـيد   توان بدين نفسـيت ا مي

پاسـخ ايـن پرسـش ماهيـت شـيء را بيـان       . »هـو؟ 
  ). 30: تا بطباطبايي، بي(خواهد كرد 

بــودن، » نفســه فــي«از حيــث  وجــود رابطــي) د
يا عدم ربط نـدارد و  ) تعلق به غير(گزارشي از ربط 

سلب اقتضاي ربط، نـه  (نسبت به ربط لابشرط است 
بشرط با شـروط  ، و از آنجا كه لا)اقتضاي سلب ربط
دوگونـه  » نفسـه  فـي «شود، وجود گوناگون جمع مي

» لغيـره «كه فاقد تعلق به غير اسـت و  » لنفسه«است؛ 
  . ها به غير وابسته است كه در برخي ويژگي

  »لغيره«احكام جهت . 2ـ1ـ2
از آن جهت (» لغيره«وجود : وابستگي وجودي) الف

. وابسته و نيازمند به ديگـري اسـت  ) كه لغيره است
-بنابراين اگر واقعيات جهان را بشماريم، عدد ويژه

يابد، زيـرا كمتـرين مرتبـة    اي به آن اختصاص نمي
پوشـي   تمايز دو وجود آن است كه هريك با چشـم 

ــد   ــود باش ــري، موج ــدرا، (از ديگ / 3: 1981ملاص
بدون غير، » لغيره«كه لحاظ وجود  درحالي )10()314

  . ممكن نيست

هويتي » لغيره« وجود :انعكاس مفهوم حرفي) ب
مفهومي كه در ذهن  روي بدينمستقل از غير ندارد، 

توانـد   كند مفهومي است حرفي كه نمـي نمودار مي
  . محمول واقع شود

نفسـيت و  » لغيره«وجود  :عدم انتزاع ماهيت) ج
تـوان بـه نفسـيت او اشـاره     استقلال ندارد، لذا نمي

هيت بنابراين قابل انتزاع ما. »ما هو؟«: نمود و پرسيد
  . نيست
بودن، تنها نوع » لغيره«از حيث وجود رابطي ) د

كند و نسبت و جهتي از تعلق به غير را حكايت مي
هـا لابشـرط   به استقلال يا وابستگي در ديگر جنبـه 

  ). سلب اقتضا، نه اقتضاي سلب(است 
اكنون مراد از وجود رابطي معلول، داشـتن هـر   

كي آن حـا » نفسه في«دو جهت مذكور است؛ جهت 
آن نمودار تعلق و » لغيره«اش و جهت از ذات ويژه

  .ربط اين ذات به شيء ديگري است
متكلمين و اكثر مشايين بر آنند كه ربـط عـارض   

سـينا معتقـد اسـت    شود اما ابـن بر هويت معلول مي
ربط بخشي از هويت معلول است، يعني معلـول در  
خارج حقيقت واحدي است كـه ذهـن آن را بـه دو    

كنـد، سـپس   تحليـل مـي  » لغيره«و » فسهن في«جهت 
كند  اي حمليه بيان ميصورت قضيه تحليل خود را به

و محمـول آن جنبـة   » نفسـه  في«كه موضوع آن جنبة 
در اين تحليل، . »ذات لها الربط«معلول است؛ » لغيره«

ابتـدا خـالي از ربـط    ) موضوع قضـية مـذكور  (ذات 
) عروض(تصور شده، سپس ربط بر آن حمل ) نياز(

عروض ربـط بـر ذات معلـول، در نگـاه     . شده است
) دو حقيقت خارجي انضمام يافتـه (متكلم، خارجي 
دو جنبة حقيقت واحـد  (سينا تحليلي و از ديدگاه ابن

اي كه توانايي ذهـن بـر ايـن    گونه است، به) خارجي
تحليل، دليل بر تحقق خـارجي اجـزاي تحليلـي در    

  . ضمن وجود معلول است
معلـول امـور ذيـل اسـت     لازمة وجـود رابطـي   

  ): 219/ 1: 1385عبوديت، (
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معلـول بـه علـت، تمـام     ) نيازمندي(ربط ) الف
معلول نيست، يعني در خـارج، ايـن   ) هويت(ذات 

نياز يا عارض و زائد بر ذات معلول است يـا جـزء   
  . تحليلي ذات

بـودن، وجـودي   » نفسـه  في«سبب  معلول به) ب
الم را منحاز از علت دارد، يعنـي اگـر واقعيـات ع ـ   

بشماريم، علـت وجـودي و معلـول وجـود دومـي      
پس در فرايند عليـت بـا دو وجـود    . خواهد داشت

  . به ديگري است) مرتبط(مواجهيم كه يكي نيازمند 
مفهـومي  ) نفسـه اسـت   چون فـي (ذات معلول ) ج

تواند محمـول  نمايد كه مياسمي را در ذهن تداعي مي
   )11().82/ 1: 1981ملاصدرا، (در قضايا واقع شود 

نفسه معلول،  تواند از حيث فيذهن آدمي مي) د
  . اي انتزاع نمايدمفهوم ماهوي ويژه

اگر معلول وجـود رابطـي باشـد، وجـودي     ) هـ
اي از منحاز از علت خواهد داشت كه ماهيت ويـژه 

. شـود و ماهيـت مـلازم امكـان اسـت     آن انتزاع مي
بنابراين، لازمة وجود رابطي معلول، امكان مـاهوي  

روي، برهـان مشـايين بـراي اثبـات      بدين. است آن
وجود خدا متوقف بر امكـان مـاهوي اسـت، زيـرا     
نگاه ايشان به عليـت چنـين اقتضـايي دارد؛ امكـان     

پيرامون ماهيات مطرح اسـت،  ) امكان ذاتي(ماهوي 
جهـت امكـان    گويي ماهيـت ظرفـي اسـت كـه بـه     

اش خالي از وجود و عدم است، سپس علـت   ذاتي
ــر مــيآن را از وجــو ــدد پ ــدگاه داراي . كن ايــن دي

  . نواقصي است كه اشاره خواهد شد
بـر ذات معلـول   ) جهت لغيره(عروض ربط ) و

متكلمـين و  (يـا خـارجي اسـت    ) نفسـه  جهت في(
در صـورت  ). سـينا ابـن (يا تحليـل ذهنـي   ) مشايين

نخست، معلول در خارج ذاتي بيگانه از علـت دارد  
سـنخيت   و) ربط معلول به علـت (كه رابطة عليت 

بنـابراين  . حاصل از آن، عارض و زائد بر آن اسـت 
اصل هويـت معلـول بيگانـه از علـت اسـت؛ ايـن       

امـا در صـورت دوم،   . پذيرش تباين وجودي است

هويت خارجي معلول در عين ربـط و سـنخيت بـا    
نوعي از آن متمايز خواهد بود؛ اين قول بـه   علت به

تشكيك وجود است كه وحدت و كثرت را در متن 
  . نمايدجود پياده ميو

  وجود رابط معلول . 2- 2
. »لغيـره «و » نفسهفي«وجود رابطي دو جنبه داشت؛ 

اما وجود رابط تنها جنبة دوم را داراسـت و چنـين   
  : احكامي دارد

كمترين مرتبة تمايز دو  :وابستگي وجودي) الف
پوشـي از   وجود آن اسـت كـه هـر يـك بـا چشـم      

امــا  )12().314/ 3: همــان(ديگــري، موجــود باشــد 
است و تعلق » لغيره«موجود رابط تنها داراي جهت 

به غير، متن هويت اوست، لذا فاني در غير است و 
بنـابراين اگـر واقعيـات    . مستقل از آن هويتي ندارد

اي بـه آن اختصـاص   جهان را بشماريم، عدد ويـژه 
وجود رابط هنگـامي كـه   ). 305/ 2: همان(يابد نمي

ل و تامي نيست بلكـه  رابط لحاظ شود، شيء محص
/ 1: همـان (نوعي نسبت به اشـياي محصـل اسـت    

143.()13(  
وجود معلول چون تنها  :انعكاس مفهوم حرفي) ب

است و هـويتي مسـتقل از غيـر    » لغيره«داراي جهت 
كنـد مفهـومي   ندارد، مفهومي كه در ذهن نمودار مـي 

: همـان (تواند محمول واقع شود است حرفي، كه نمي
   )14().327/ 1: 1981، ؛ طباطبايي84/ 1

وجود رابط فاقـد جهـت    :عدم انتزاع ماهيت) ج
توان به نفسـيت آن اشـاره   است، لذا نمي» نفسه في«

بنابراين قابل انتزاع ماهيت . »ما هو؟«: نمود و پرسيد
ما «به ديگر بيان، ماهيات پاسخي به پرسش . نيست
ــو ــالي  » ه ــتند درح ــتقل هس ــاهيمي مس ــه  و مف ك

طباطبـايي،  (م مستقل ندارنـد  وجودهاي رابط مفهو
  ). 40: تا الف ؛ همو، بي30: تا ببي

در وجود رابطـي، ربـط    :نفي عروض تحليلي) د
معلـول  ) »نفسه في«جهت (بر ذات ) »لغيره«جهت (

ديـدگاه متكلمـين و   (شود؛ يا در خارج عارض مي
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ــايين  ــوم مش ــي  ) عم ــل ذهن ــا در تحلي ــدگاه (ي دي
» نفسـه  فـي «ت اما موجود رابط فاقد جه ـ). سينا ابن

است و تمام هويت آن همان تعلق و ربط بـه غيـر   
حتـي در  (بنابراين، عروض ربط بـر ذات او  . است

واقعيت خارجي معلـول  . معناست بي) تحليل ذهني
تواند آن را بـه ذات و  اي است كه عقل نميگونه به

ــط      ــدون رب ــوده و ذات آن را ب ــل نم ــط تحلي رب
بر آن حمل تصور و سپس ربط را ) نياز/ معلوليت(
» ذات لهــا الــربط«رو تعبيــر  از ايــن. كنــد) عــرض(

مسامحي اسـت، زيـرا   » ذات هي الربط«نادرست و 
اي نـدارد تـا مـورد    )ذات(نفسـه   معلول حيـث فـي  

      پرسش قرار گيرد كـه داراي ربـط اسـت يـا خـود
اسـت و جـز   » لغيره«ربط؟ معلول تنها داراي حيث 

ر آن وابستگي به غير چيزي نـدارد، بنـابراين تصـو   
  .بدون ربطيت ممكن نيست

ملاصدرا معتقد است رابطه، ذاتي نـدارد، ماننـد   
/ 1: 1981ملاصـدرا،  (آينه كه از خود چيزي ندارد 

تحليل وجود ممكـن بـه وجـود و ربـط      )15().143
ممكن نيست بلكه او با تمام ذاتش مرتبط است، نه 

: همـان (با نسبت و ربطي زائد بر ذات يا جزء ذات 
معلول هويتي مباين بـا هويـت علـت     )16().330/ 1

پوشـي از   فاعلي خود ندارد تا عقل بتواند بـا چشـم  
هويت علت، به هويت معلـول اشـاره نمايـد و در    
نتيجه دو هويت مستقل باشند كـه يكـي مفـيض و    

  )17().299/ 2: همان(ديگري مفاض اوست 
از مجموعـة نكـات    :اشتراك لفظـي وجـود  ) ـه

واژة وجـود بـر   توان دريافـت كـه اطـلاق    پيش مي
بنـابراين واژة وجـود   . تسامحي است» وجود رابط«

در دو اصطلاح وجود رابط و مستقل مشترك لفظي 
عـالم خـارج ويـژة     )18().79/ 1: همان(خواهد بود 

هـا در خـارج وجـود     وجود مستقل اسـت و رابـط  
   )19(.اي ندارندويژه
وجـود رابـط فاقـد ماهيـت و     : امكان فقـري ) و

امـا بـه   . اسـت ) مكان ماهويا(امكان حاصل از آن 

همين فقر و تعلـق بـه علـت، كـه گونـة وجـودي       
اوسـت، بـا نــام امكـان وجـودي يــا فقـري اشــاره      

در برابر وجوب ذاتي ) ماهوي(امكان ذاتي . شود مي
و صفت مفاهيم است اما امكان فقري در برابر غنـا  
و استقلال وجودي، و ويژگي وجود خارجي است؛ 

غنـي تقسـيم شـود، بلكـه      نه اينكه وجود به فقير و
. حقيقت وجود، غني، و شئونات او فقير بـه اوينـد  

امكان فقري لازمة منطقي ديدگاه حكمـت متعاليـه   
مبني بر وجود رابط معلول است، لذا صدرالمتألهين 

  .جويددر براهين اثبات خدا از امكان فقري بهره مي

سـوي وجـود رابـط     سينا بهگيري ابن جهت. 3
  معلول

عموم مشايين ربط را عارض بر هويـت  متكلمين و 
سـينا چنـين   دانسـتند امـا ابـن   خارجي معلـول مـي  

تـوان  بر اين اساس، آيـا مـي  . پذيردعروضي را نمي
سينا نيز مانند ملاصـدرا قائـل بـه وجـود     گفت ابن

ويـژه اينكـه شـواهد ديگـري      رابط معلول است؟ به
در دست است كه ) مانند بحث از ضرورت مطلقه(

بـه نظـر   . به وجود رابط حكايت دارد از تمايل وي
رسد شواهد مـذكور تـوان اثبـات ايـن ادعـا را      مي

سـينا  كننـد كـه ديـدگاه ابـن    ندارند و تنها اثبات مي
اي متفاوت از ديدگاه متعارف مشايين و قـول ميانـه  

اكنون بـه بررسـي   . بين آنها و حكمت متعاليه است
  . پردازيماين شواهد مي

  ضرورت مطلقه . 1- 3
و » امكان ذاتـي «در برابر » ضرورت ذاتي«لاح اصط
معناي ضرورت ثبـوت محمـول بـراي موضـوع،      به

تـا  . باشـد كـه موضـوع متحقـق اسـت، مـي      مادامي
و ضـرورت  (موضوع تحقق نيابد، ثبـوت محمـول   

براي موضوع نيز منتفي است، بنـابراين  ) اين ثبوت
ضرورت ثبوت محمول براي موضوع مشـروط بـه   

اي نمونه، ضـرورت ثبـوت   بر. تحقق موضوع است
سه گوش براي مثلث مشروط به تحقق مثلث است 
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اگر . و اگر مثلثي نباشد اين ضروت نيز منتفي است
اي باشد كـه همـواره متحقـق    گونه موضوع قضيه به

واجـب  (گـردد   بوده و در هيچ فرضي معدوم نمـي 
بنابراين، . ، شرط تحقق موضوع بيهوده است)تعالي

براي چنين موضـوعي  ) نموجود بود(اگر محمولي 
ضروري باشد، ايـن ضـرورت مشـروط بـه تحقـق      
موضوع نخواهد بود، زيرا موضوع همواره متحقـق  
است، در نتيجه ضرورت ثبوت محمول براي او نيز 

فلاســفة كنــوني چنــين ضــرورتي را . ازلــي اســت
  . نامندمي» ضرورت ازليه«

دربارة مفاهيم مـاهوي مطـرح   » ضرورت ذاتي«
موجود بودن، (ت ثبوت محمول است، يعني ضرور

را براي موضـوع كـه مفهـومي مـاهوي     ) زرد بودن
تنهـا  » ضرورت ازلي«كند، اما  بيان مي) سيب(است 

براي موضوعي ثابت است كه اساساً ماهيت نـدارد  
بـر ايـن اسـاس، ضـرورت ازليـه امـري       ). واجب(

  . وجودي است، نه ماهوي
سينا، اصطلاحي به نـام  هاي منطقي ابن در بحث

» ضرورت ذاتيه«وجود دارد كه با » ضرورت مطلقه«
سينا ناظر به وجود ضرورت مطلقة ابن. تفاوت دارد

خارجي است و تنها براي واجب تعالي و صـفاتش  
ــي  ــرح م ــود مط ــي، (ش  )20().145/ 1: 1375طوس

ضرورت ذاتـي در برابـر امكـان ذاتـي و نـاظر بـه       
اما ضرورت مطلقـه، از آنجـا   . مفاهيم ماهوي است

لا (اظر به وجود اسـت، پـس شـيء مقابـل او     كه ن
  . نيز امري وجودي است) ضرورت مطلقه

گذاري نمود اما لوازم  سينا اين مطلب را پايهابن
. را پـي نگرفـت  ) فقـر وجـودي  / امكان فقـري (آن 

سـينا را  بعدها صدرالمتألهين ضـرورت مطلقـة ابـن   
ضرورت ازلي و لاضرورت مطلقه را امكان فقـري  

ناميـد و نظريـة وجـود    ) است كه وصفي وجودي(
  . گذاري نمود رابط معلول را پايه

  نفي عرضي بودن ربط. 2- 3
را عـين ذات  ) نيـاز (سينا سخناني دارد كه ربـط  ابن

داند نه عارض بر آن، و بـدين وسـيله از   معلول مي
ديدگاه متعارف مشايين فاصله گرفته و به حكمـت  

 وجـود يـا  «: گويـد او مـي . شـود متعاليه نزديك مي
نيازمند به ديگري است، پـس نيـازش بـه ديگـري     
مقوم اوست، يا غني از ديگري است، پس غنـايش  

) صـورت  بـه (تواند وجود نيازمند نمي. مقوم اوست
ــد، چنانكــه وجــود غنــي   غيــر نيازمنــد تحقــق ياب

نيازمنـد تحقـق يابـد وگرنـه     ) صورت به(تواند  نمي
 سـينا، ابن. (»حقيقت آنها تغيير و تبدل خواهد يافت

  )21()179: الف 1404
گيرد كـه  صدرالمتألهين از اين سخنان نتيجه مي

سينا نيـز قائـل بـه وجـود رابـط معلـول اسـت        ابن
سـينا  كه ابـن  درحالي) 46-47/ 1: 1981ملاصدرا، (

در اينجا تنها عروض خارجي ربط بر ذات معلـول  
داند امـا  را نفي كرده و ربط را عين ذات معلول مي

از ذات معلول ساكت » نفسه يف«نسبت به نفي جنبة 
وجود رابط در جايي اسـت كـه ربـط تمـام     . است

از » نفسـه  في«اي كه جنبة ذات معلول باشد به گونه
توان ربـط را عـين ذات معلـول    مي. آن منتفي گردد

دانست اما به وجود رابط معلول قائل نبـود و تنهـا   
ايـن نكتـة ظريـف منشـأ     . وجود رابطي را پذيرفت

اي بـه برهـان صـدرالمتألهين     ه عدهايرادتي است ك
  .اندوارد كرده

بـر  (برهان نخست بر بازگشت عليت به تشأن . 4
  ) اساس وجود رابط معلول

صدرالمتألهين در موارد متعددي بدين برهان اشاره 
 تفسـیر قـرآنو  شـواهدسـخنان وي در  . نموده است

؛ همـو،  49-51: 1360همـو،  (بسيار نزديك به هم 
ــارات ) 64-63/ 1: 1366 ــا عب ــا ب ــدكي  اســفارام ان

، گرچـه  )299-300/ 2: 1981همو، (متفاوت است 
ايـن برهـان، نخسـت ثابـت     . نها يكي اسـت روح آ

معلول، در خارج عين هويت ) نياز(كند كه ربط  مي
كنـد كـه    سپس اثبات مي. آن است نه عارض بر آن

) ربط به علت(اگر واقعيت معلول آنگونه كه هست 



 51//ها ها و پاسخبازگشت عليت به تشأن؛ چالش

بــه ذات و ربــط، ممكــن  تصــور شــود، تحليــل آن
گيرد كه معلول فاقـد جنبـة   گاه نتيجه مي آن. نيست

است و وجودي جداي از علـت نـدارد،   » نفسهفي«
  .در نتيجه شأن وجودي علت است

بندي عبارات ملاصدرا در  برهان ذيل حاصل جمع
  . كتب مختلف و تدوين آن در قالبي منطقي است

  نفي عروض خارجي : گام نخست
ي جعــل و تحقــق خــارجي معلــول عليــت يعنــ) 1

  . توسط علت
جهان خارج را پر  آنچهبنا بر اصالت وجود، ) 2

  . نموده، وجود است
شود، يعنـي  ؛ عليت در وجود پياده مي1+2) =3

علـت اسـت،   ) نيازمند/ رابط(وجود معلول، معلول 
  .نه ماهيت آن

  .وجود ويژة هر چيز، هويت اوست) 4
و عـين   ؛ ربط معلول، گونـة وجـودي  3+4) =5
  .اوست، نه زائد و عارض بر آن) هويت(ذات 

  نفي عروض تحليلي : گام دوم
  . سلب ذات شيء از آن محال است) 6
7= (5+6 ؛ ربط)وجودي معلول عين ذات ) نياز

  .او است و قابل سلب نيست
تصور دقيق هر چيز مشروط به تصـور ذات  ) 8

  . آن است
  . ؛ تصور معلول بدون ربط ممكن نيست7+8) =9

اگر عقل بتواند معلـول را بـه ذات و ربـط    ) 10
تحليل كرده و ربط را بـر ذات حمـل نمايـد، ذات    

بـدون ربـط   ) كه موضـوع اسـت   هنگامي(معلول را 
  . تصور نموده است

تواند معلول را به ذات و ؛ عقل نمي9+10) =11
  .ربط تحليل نمايد

  بازگشت عليت به تشأن : گام سوم
باشـد،  » فسه لغيـره نفي«اگر معلول موجود ) 12
آن بـه  » لغيـره «آن به ذات و حيـث  » نفسهفي«جنبة 

  .شودربط تحليل مي
» نفســهفــي«؛ معلــول فاقــد جنبــة 11+12) =13

يعني وجـود رابـط     دارد،» لغيره«است و تنها حيث 
  .است، نه رابطي

معنـاي نداشـتن    به» نفسهفي«نداشتن حيث ) 14
  .وجود منحاز است

دي جــدا از علــت ؛ معلــول وجــو13+14) =15
  .خويش ندارد

  .غير از علت است) حكم عليت به(معلول ) 16
؛ معلول در عين تغـاير بـا علـت،    15+16) =17

  .وجودي جدا از آن ندارد
شـأن، وجـودي    شأن در عين تغـاير بـا ذي  ) 18

  .جدا از او ندارد
  .معلول تشأن وجودي علت است) 19
اي ديگــر، وجــود تــوان بــا انضــمام مقدمــهمــي
  : ود واجب را نتيجه گرفتنامحد
سلســلة علــل فــاعلي بــه واجــب الوجــود ) 20

  .انجامد مي
؛ تنها موجود حقيقي واجب تعالي 19+20) =21

است و مخلوقات جز تشأن ايـن وجـود نامحـدود    
  . نيستند

-آنچه علت ناميده مي«: گويدصدرالمتألهين مي

أصل، و معلـول شـأني از شـئون و طـوري از     شود، 
ت و افاضه به تطور و تجلـي مبـدأ   علي. اطوار اوست

 .گـردد بـاز مـي  ] مختلـف [اول به اطوار و ظهـورات  
   )22().51: 1360؛ همو، 54: 1363همو، (

كنـد كـه ربـط    گام نخست تنها اثبات مـي  :نكته
معلــول در خــارج عــين ذات ) للغيــر بــودن/ نيــاز(
اما نسبت به نفي ) نه عارض بر آن(اوست ) هويت(

ت، لذا نيازمنـد گـام دوم   ساكت اس» نفسه في«جنبة 
» نفسـه  في«هستيم كه با نفي عروض تحليلي، جنبة 

سينا نيز گام نخست را ابن. را از معلول سلب نمايد
جـا متوقـف شـده اسـت، لـذا       پذيرفته اما در همين

. توانست عليت را به تشـأن بـاز گردانـد   منطقاً نمي
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اي بين مشـاء  چنانكه گفته شد، ديدگاه او قول ميانه
   )23(.ت متعاليه استو حكم

. هاي مصداق است انتزاع مفهوم در گرو ويژگي
بنابراين، توانايي ذهن بر تحليل معلـول بـه ذات و   
ربط، نشانة خاستگاه خـارجي ايـن تحليـل اسـت؛     

اي اسـت كـه   گونـه  يعني هويت خارجي معلول بـه 
در نتيجـه  . كندذهن آن را به ذات و ربط تحليل مي

وجـودي بـوده، جنبـة     معلول داراي نوعي استقلال
بنابراين، نفي عروض تحليلي دليل . دارد» نفسهفي«

آن است كه هويـت خـارجي معلـول فاقـد ذات و     
است ولذا وجودي منحاز از علـت  » نفسه في«جنبة 

  .خويش نداشته، تشأن و تطور وجودي اوست

  بررسي شبهات . 5
برخـي از ايـن   . بر مقدمات فوق شبهاتي وارد است

از گذشتگان مطرح كرده كه بـدان  شبهات را فردي 
اشاره شده است اما برخـي شـبهات و پاسـخ آنهـا     
طراحي نويسنده براي روشن شـدن زوايـاي پنهـان    

  . مسئله است
محال بـودن تصـور شـيء    (مقدمة هشتم . 1ـ5

تـوان  نادرست است، زيرا مي) بدون تصور ذات آن
  . انسان را بدون لحاظ حيوانيت و نطق تصور نمود

  پاسخ
تصــور لفــظ و معنــاي لفظــي انســان بــدون  )الــف

حيوانيت و نطـق ممكـن اسـت، زيـرا اساسـاً ذات      
ن تصور نشده اسـت امـا تصـور ذات    انسا) ماهيت(

انسان بـدون حيوانيـت و نطـق محـال اسـت، زيـرا       
. ماهيت شيء، چيزي جز جنس و فصـل آن نيسـت  

توانـد  ميتصور جنس و فصل در ضمن تصور نوع، 
  . اند حذف شودتواجمالي باشد اما نمي

نـه  (مراد از ذات در مقدمة هشـتم، هويـت   ) ب
همـان  ) بر اساس گام اول(معلول است كه ) ماهيت

اگر ربط گونة وجـودي  . وجودي اوست) نياز(ربط 
معلول باشد، تصور معلـول بـدون ربـط، در واقـع     

  . تصور چيز ديگري است، نه معلول
توانـد معلـول را   عقل نمي(مقدمة يازدهم . 2ـ5
بهترين . نادرست است) ات و ربط تحليل نمايدبه ذ

دليل بـر امكـان چيـزي وقـوع آن اسـت و تصـور       
معلول بدون ربـط، واقـع شـده اسـت، زيـرا ذهـن       

: گويـد  معلول را به ذات و ربط تحليل نمـوده، مـي  
اي تحليـل  گونـه  ايـن گـزاره بـه   . »ذات هي الـربط «

عنـوان ذاتـي    هويت معلول است، يعني معلول را به
را ) نيـاز (دهد، سپس ربط موضوع قرار ميمستقل، 

پس اين ادعا كه حتي در ذهـن  . كندبر آن حمل مي
توان معلول را بـه ذات و ربـط تحليـل نمـود،     نمي

خلاف وجدان، و شـبهة متنـاظر آن بـديهي اسـت     
  ). 204: 1387معلمي، (

 پاسخ
ذهن براي فهم واقعيت خارجي، ابتدا آن را تجزيـه  

ا از هم گسسته و جداگانه نموده، اجزاي عقلي آن ر
نمايد؛ مانند ايستادن زيد كه در ذهـن بـه   تصور مي

سپس ذهن بـا نگـاه   . شودايستادن و زيد تحليل مي
يابد كه اين تفكيك خلاف واقعيت به خارج، درمي
) ايستادن، زيـد (گاه اجزاي ذهني  آن. خارجي است

تـا  ) زيـد ايسـتاده اسـت   (نمايـد  را بر هم حمل مي
بنابراين، اجـزاي  . ا مطابق واقع گرداندادراك خود ر

تحليلي گسيخته از هم، انعكاس نيمـي از واقعيـت   
. شودخارجي است و نيمة ديگر با حمل پديدار مي

گونـه اسـت،    تحليل معلول به ذات و ربط نيـز ايـن  
تنهايي فقط  به» ذات هي الربط«يعني موضوع قضية 

دهـد و آنچـه    بخشي از واقعيت معلول را نشان مي
گـذارد، كـل   مام حقيقت معلول را به نمـايش مـي  ت

ذات و ربـط، كـه   ) اتحـاد (قضيه است؛ يعني حمل 
  . نشانگر عين الربط بودن هويت معلول است

اتحاد، . حمل نشانة اتحاد است نه وحدت. 3ـ5
معناي اشتراك دو چيز در امـر واحـدي اسـت، و     به

بنـابراين  . اين دوئيت نيازمنـد نـوعي تمـايز اسـت    
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كـم در   ، دسـت )ذات معلول(مذكور  يهموضوع قض
يعني ذهن . باشد ، متمايز مي)ربط(ذهن، از محمول 

در تحليل خود، ذات معلول را بـدون ربـط تصـور    
 . نموده است

  پاسخ
و » وهـم «، »خيـال «ذهن اصطلاح عامي است كه بـر  

وهــم و خيــال كارهــايي . شــوداطــلاق مــي» عقــل«
ند؛ براي دهانگيز و گاه خلاف واقع انجام مي شگفت

صـورت نـوري محسـوس در     نمونه، خداونـد را بـه  
گرا  اما عقل، چون واقع. كنندژرفاي آسمان تصور مي

توانـد هويـت ربطـي    و كاشف واقعيت اسـت، نمـي  
نحو ذاتـي مسـتقل    معلول را فراموش نموده، آن را به

. گـردد، تصـور نمايــد  كـه ربـط بـر آن عـارض مـي     
ه عـروض  ك ـ(بنابراين، اگر واقعيت خارجي معلـول  

گونه كه هست تصـور شـود،    آن) پذيردخارجي نمي
تواند آن را به ذات و ربط تحليل نمـوده و  عقل نمي

) نفي عروض تحليلـي (ربط را بر ذات عارض نمايد 
بنـابراين گـزارش   ). 84و  143/ 1: 1981ملاصدرا، (

ــا قضــية   ــول ب ــت معل ــربط(از واقعي ــي ال ، )ذات ه
ون ذاتـي  اساساً حقيقـت معلـول چ ـ  . تسامحي است

  . ندارد، قابل پرسش و گزارش نيست
پاسخ بالا مصادره به مطلوب است، زيـرا  . 4ـ5

دليل مخالفت عروض تحليلي با واقعيت معلول آن 
است كه اگر واقعيت معلول درسـت تصـور شـود،    

به ديگـر سـخن،   . عروض تحليلي نخواهد پذيرفت
كـه مطلـوب گـام دوم    (براي نفي عروض تحليلـي  

مـك گرفتـه و آن را مفـروض    از خـودش ك ) است
  ). 204: 1387معلمي، (پنداشته است 

  پاسخ
كند كه عروض مخـالف  برهان ابتدا اثبات مي) الف

ــول اســت   ــي عــروض (واقعيــت خــارجي معل نف
سپس، با توجه بـه اينكـه عقـل كاشـف     ). خارجي

اگر واقعيت معلـول،  : گيردواقعيت است، نتيجه مي
قابـل  گونه كـه در خـارج اسـت، تصـور شـود،       آن

ــط نيســت   ــه ذات و رب ــل ب ــروض (تحلي ــي ع نف
بنابراين، نفي عروض تحليلي متوقف بـر  ). تحليلي

يـابي عقـل اسـت، نـه      نفي عروض خارجي و واقع
  . خودش

تواند هويـت ربطـي   چنانكه گفته شد، عقل نمي
چنانكه (معلول را به ذات و ربط تحليل نمايد، زيرا 

ع اين تحليل خلاف واق) در گام نخست روشن شد
بنابراين، اگر به معلول بودن معلـول و اينكـه   . است

ــت     ــط آن اسـ ــارجي آن ربـ ــت خـ ــام هويـ تمـ
تـوان   توجه شـود، نمـي  ) ناپذيري خارجي عروض(

ــود   ــراي آن تصــور نم ــي ب ــذيري  عــروض(ذات ناپ
   )24().299/ 2: 1981ملاصدرا، ) (تحليلي

اما اگر معلول بدون توجـه بـه معلـول بـودنش     
، عـروض تحليلـي رخ   لحاظ گردد) بريده از علت(

بنـابراين، عـروض تحليلـي زاييـدة لحـاظ      . دهدمي
استقلالي معلول است، يعنـي ذهـن ابتـدا واقعيـت     
معلول را دگرگون نموده، بدون توجه به معلوليـت  

كنـد و ذاتـي مسـتقل    تصور مي) بريده از علت(آن 
نمايد، سپس ربط را بر آن حمـل  براي آن لحاظ مي

بــه ديگــر ســخن، ). عــروض تحليلــي(نمايــد مــي
از . عروض تحليلي مخالف واقعيـت معلـول اسـت   

رو خاســـتگاه عـــروض تحليلـــي واقعيـــت  ايـــن
امـا واقعيـت معلـول    . شـدة معلـول اسـت    دگرگون

گونه كه هست، ربـط، تمـام ذات آن اسـت، نـه      آن
   )25().143/ 1همان، (جزء تحليلي آن 

ثبوت نتيجة يك استدلال، متوقف بر كليـت  ) ب
لي نخواهد بود جز اينكـه اكبـر   كبري ك. كبري است

صـادق  ) موضـوع نتيجـه  (بر اصـغر  ) محمول نتيجه(
معنـاي صـدق نتيجـه     باشد و صدق اكبر بر اصغر بـه 

بنابراين، اثبات نتيجه متوقف بر كليت كبري و . است
. نتيجـه اسـت  ) صدق(كليت كبري متوقف بر اثبات 

- خواجه ابوسعيد ابوالخير همين اشكال را سبب بـي 
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- سينا در جواب مياما ابن. داندبرهان مي اعتمادي به

كليت كبرى متوقف بر اندراج اصـغر در اكبـر   : گويد
است، اجمالاً، و مقصـود از نتيجـه حصـول انـدراج     

اساسـاً  ). 27: 1379زاده آملـي،   حسن(است تفصيلاً  
طلب مجهول مطلق محال است؛ چيـزي كـه كـاملاً    

. گيـرد  مجهول و مغفول است مورد پرسش قرار نمي
. پرسش از چيزي است كه اجمالاً تصور شده باشـد 

ناپذيري تحليلي نيز اجمالاً تصور شده است،  عروض
  . اما مطلوب گام دوم، تصور تفصيلي آن است

» الـف «مراد از واقعيت معلـول در پاسـخ   . 5ـ5
عـروض  (چيست؟ تحليل معلـول بـه ذات و ربـط    

مخالف كدام واقع اسـت؟ صـدرالمتألهين   ) تحليلي
كند از نفي عروض خارجي، نفي عروض يتلاش م

ناپــذيري  تحليلـي را نتيجــه بگيـرد، يعنــي عـروض   
عنـوان تنهـا واقعيـت معلـول معرفـي       خارجي را به

ناپذيري تحليلي را مخالف آن نشان  نموده، عروض
اين در حالي است كه عروض تحليلي بخشي . دهد

از واقعيت معلـول اسـت، زيـرا ريشـه در واقعيـت      
ارد؛ يعني واقعيت معلول در خارج خارجي معلول د

اي است كه در ذهن به ذات و ربـط تحليـل   گونه به
  . شودمي

  پاسخ
. دهـد پاسخ اين شبهه، تقرير نويني از برهان ارائه مي

موجـود  (بر اساس مباني ملاصدرا واقعيـت داشـتن   
ـ خـود مـتن   1: چيزي در خارج دوگونه است) بودن

رنـي گـوي   ؛ ماننـد مـتن دو  )پركنندة خـارج (خارج 
ـ صادق بـر خـارج؛ ماننـد حـد و پايـان      2. ايشيشه

ــوي  ــدرا، (گـ ، 140، 139، 66، 65/ 1: 1981ملاصـ
: تا ب؛ طباطبايي، بي32/ 3: ؛ همان330و  327، 141
  ). 90/ 1: 1385؛ عبوديت، 14

اي در آب قرار داشته باشـد و از  اگر گوي شيشه
سمت بيرون حركت كنـيم، بـه جـايي     مركز گوي به

. شـود يم كه شيشه پايان يافته و آب آغـاز مـي  رس مي
اين جايگاه همان حد و مرز بين شيشه و آب اسـت  

كه هيچ بخشي از جهان خارج را پـر ننمـوده، زيـرا    
دو  شود و بين اينمحض پايان شيشه، آب آغاز مي به

به ديگر سخن، وجـود شيشـه و   . شيء سومي نيست
يـت  واقع(آب، به هر دو معنا در خارج موجود است 

، يعني هم صادق بر واقعيت خـارجي  )خارجي دارد
. است و هم بخشي از متن خارج را پر كـرده اسـت  

معنـاي دوم در خـارج    دو تنهـا بـه   اما مرز و حد اين
موجود است، يعني خارج را پر نكرده اما حقيقتاً بـر  
آن صادق است، زيرا پايان يافتن شيشه و آغـاز آب،  

  . است) واقعي(خود امري خارجي 
عــروض خــارجي، نــه مــتن واقعيــت خــارجي 

اما عـروض تحليلـي   . معلول است، نه صادق بر آن
گرچه متن واقعيت خارجي معلول نيست ولـي بـر   

: گـوييم كـه مـي   بنـابراين، هنگـامي  . آن صادق است
، »عروض تحليلي خـلاف واقعيـت معلـول اسـت    «

معناي نخست از واقعيت مراد است، يعني عروض 
ول نيست، گرچـه صـادق   تحليلي خود واقعيت معل

در نتيجه، نفسـيت و اسـتقلالي كـه از    . بر آن است
آيـد تنهـا صـادق بـر     دسـت مـي   عروض تحليلي به

واقعيت معلـول اسـت امـا خـود واقعيـت معلـول       
مطلوب گام دوم نيز همين است كه عروض . نيست

  . بهره است بي) معناي نخست به(تحليلي از واقعيت 
تحليلي بـه هـر   بنابراين، اگر گفته شود عروض 

دو معنا، واقعي است، نادرست خواهـد بـود، زيـرا    
ــي ذهــن اســت و هرگــز    جايگــاه عــروض تحليل

واقعـي  ) خـود خـارج  (معناي نخسـت   تواند به نمي
معنـاي دوم   اگر گفته شود عروض تحليلي به. باشد

واقعي است، سخن درستي است ) صدق بر خارج(
نفـي  سازد، زيرا برهان مـدعي  اما اشكالي وارد نمي

  . اين مطلب نيست
اي  گونه سرانجام، واقعيت خارجي معلول به. 6ـ5

آيا ايـن  . است كه عروض تحليلي بر آن صادق است
  صدق، دليل بر وجود جداگانه معلول نيست؟
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  پاسخ
معنــاي نخســت (آنچــه مــتن خــارج را پــر نمــوده 

عروض تحليلي است، ) قابليت(، خاستگاه )واقعيت
ايز وجـودي علـت و   اين خاستگاه تم ـ. نه خود آن

معلول نيست، زيرا در اين صورت عروض خارجي 
ايـن  . رخ خواهد داد كه در گام نخست ابطال شـد 

خاســتگاه نــوعي لطيــف از تمــايز اســت كــه      
دليل رويگرداني . نامدصدرالمتألهين آن را تشأن مي

از تمايز وجودي به تمايز تشأني همـين اسـت كـه    
ا همـين  معلول وجودي ممتـاز از علـت نـدارد، ام ـ   

وجود يگانه خاستگاه تمايز ذهنـي علـت و معلـول    
پس در خـارج نيـز نـوعي لطيـف از تمـايز      . است

مراد از تشأن . برقرار است كه در اصل وجود نيست
يگانگي در اصل وجود و تمايز در حدود آن است، 
ماننــد قــواي نفــس كــه همگــي بــه وجــود نفــس  
موجودند اما در عين حال، بينـايي غيـر از نفـس و    

ير از شنوايي است، يعني داراي حدي اسـت كـه   غ
نفس و شنوايي فاقد آن اسـت، زيـرا نفـس اساسـاً     
فاقد حدود قوا است و شـنوايي نيـز حـد ديگـري     

  .دارد) غير از حد بينايي(
معلول وجودي جداي از علت ندارد امـا از تمـام   

. منـد نيســت  گسـتره و شـدت وجــودي علـت بهــره   
ي علـت دارد،  تـر از حـد وجـود    بنابراين حدي تنگ

. شـود يعني يك وجود است كه با دو حد نمايان مـي 
اولي كه گسـترة بيشـتري دارد، علـت، و دومـي كـه      

بـه بيـان   . شـود گستره كمتري دارد، معلول ناميده مي
تر، علت با تموج و تطور وجود خويش حد دوم  دقيق

بنـابراين،  . نمايـد را در متن وجودي خود پديدار مـي 
وجود علـت نـدارد و شـأن     حد دوم وجودي غير از

حد دوم تنها صادق بر خارج است . وجودي آن است
  . اما هيچ كجاي خارج را پر نكرده است

خط از جهتي داراي جزء است، زيرا هر  :نمونه
اما از جهـت ديگـري جـزء    . پذير است كمي تقسيم

ندارد، چراكه تحقق بالفعل اجزاء، امتـداد يكپارچـة   

تدادي واحد اسـت كـه   خط ام. كندخط را نابود مي
محـض تقسـيم    گاه تقسيم نخواهد شد زيرا بـه  هيچ

شود، اما همواره قابل تقسيم اسـت؛ يعنـي   نابود مي
خود تقسيم واقعي نيسـت امـا قابليـت آن، واقعـي     

بنابراين، تمايز اجزاي خـط تمـايز وجـودي    . است
. نيست، زيرا اجزا وجودي جـداي از خـط ندارنـد   

چنين حـدود و اجزائـي    اساساً لازمة امتداد، تحقق
كننـد امـا حقيقتـاً بـر آن     است كه خارج را پر نمـي 

  . ها متصف است صادقند و خارج بدان

  هاپاسخبندي جمع
اگر عروض تحليلـي خـود واقعيـت معلـول باشـد      

، سبب تمـايز وجـودي   )معناي نخست موجوديت(
گردد اما اگر صادق بـر واقعيـت   معلول از علت مي

، سـبب تمـايز   )موجوديت معناي دوم(معلول باشد 
معناي  تحليلي بودن اين عروض به. گرددتشأني مي

توقف آن بر كاركردهاي ذهـن اسـت، پـس خـود     
بنـابراين،  . خارج نيست و تنها صادق بـر آن اسـت  
) وجـودي (تمايز و اسـتقلال معلـول نيـز خـارجي     

. نامـد صدرالمتألهين اين تمايز را تشأن مـي . نيست
عـروض تحليلـي، نفـي    بنابراين مـراد وي از نفـي   

مطلق آن نيست بلكه مراد، نفي عروض تحليلـي از  
  .است) معناي نخست به(واقعيت معلول 

برهـان دوم بـر بازگشــت عليـت بـه تشــأن     . 6
  )بخشيِ علت فاعلي براساس تحليل هستي(

مشايين متعارف موجـودات را متبـاين بـه تمـام ذات     
نه ناگزير علت و معلول نيز دو وجود جداگا. دانندمي

خواهند داشت كه عليت و معلوليت عارض بـر آنهـا   
شود؛ يعني معلول نه در اصل وجود، كه در امـري  مي

اين ديدگاه ابتـدايي  . زائد بر وجود نيازمند علت است
در اين . توان به ريختن آب در ليوان تشبيه نمودرا مي

منزلـة وجـود، دادن    منزلة معلول، آب به نمونه ليوان به
منزلة علت است؛   يجاد علت و شخص بهمنزلة ا آب به

علـت،  : يعني در عليت با چهار امر متمـايز مـواجهيم  
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  . معلول، وجود، ايجاد
بخشي، در پي برهان ذيل با تحليل فرايند هستي

و بازگشت عليت به تشأن  ادغام اين امور چهارگانه
؛ مصباح يـزدي،  580ـ583/ 6: تا مطهري، بي(است 
ــب ). 38-36/ 2: 1383 ــين قال ــان، چن منطقــي بره
  : است

  يگانگي معلول و وجود داده شده : گام نخست
فرض كنيم معلول همان وجـودي كـه از علـت    ) 1

  . كند نيست بلكه پذيرندة اوستتراوش مي
  .پذيرندة هر چيز، پيش از آن موجود است) 2
وجـود توسـط    اعطاي؛ معلول پيش از 1+2) =3

علـت  نيـاز از اعطـاي   علت، موجود است، پـس بـي  
  . است
  . معناي نفي معلوليت است نيازي از علت بهبي) 4
  ). خلف(؛ معلول، معلول نيست؛ 3+4) =5
؛ معلول خود همان وجودي است كـه  1+5) =6

  . كنداز علت تراوش مي

  يگانگي معلول و ايجاد : گام دوم
  .معلول يا خود فرايند ايجاد است يا نيست) 7
باشد، نـاگزير  اگر معلول خود فرايند ايجاد ن) 8

  . نتيجة آن است
؛ معلول يا خود فرايند ايجاد است يـا  7+8) =9

  .نتيجة آن
ــول نتيجــة ايجــاد باشــد، ايجــاد  ) 10 اگــر معل

  . معناي دادن وجود به معلول است به
است كه علـت اعطـا    معلول خود وجودي) 11

  ). نتيجة گام نخست(نمايد مي
، ايجاد ؛ اگر معلول نتيجه ايجاد باشد10+11) =13

  . معناي دادن وجود به وجود است كه باطل است به
  . ؛ معلول خود فرايند ايجاد است9+13) =14

  بازگشت عليت به تشأن : گام سوم
  .ايجاد فعل علت است) 15

  . ؛ معلول فعل علت است14+15) =16
، )علـت (هر فعلي در عين تغاير بـا فاعـل   ) 17

  . دربط به او بوده و وجودي جداي از او ندار
فعل نحوة وجـودي فاعـل اسـت، نـه      :توضيح

علـي از خانـه بـه    «وجودي غير از فاعل؛ در نمونة 
، علي، خانه و مسجد وجودهايي جدا »مسجد رفت

از يكديگرند اما رفتن شيء چهارمي در كنـار آنهـا   
  . نيست بلكه نحوة وجودي علي است

؛ معلول در عين تغـاير بـا علـت،    16+17) =18
  .نداردوجودي جداي از آن 

شأن شيء در عين تغـاير بـا آن، وجـودي    ) 19
  . جداي از او ندارد

  . علت است وجودي؛ معلول تشأن 18+19) =20
» لغيـره «نداشتن وجود منحاز يعني تنهـا حيـث   

تـوان بـا   مـي . اسـت » نفسهفي«داشته و فاقد حيث 
اي ديگر، وجود نامحـدود واجـب را   انضمام مقدمه
  . نتيجه گرفت

ــالي  سلســلة علــل ) 21 ــه واجــب تع ــاعلي ب ف
  . انجامد مي

ــي، واجــب  20+21) =22 ــا موجــود حقيق ؛ تنه
تعالي اسـت و مخلوقـات جـز تشـأن ايـن وجـود       

  .نامحدود نيستند

  بررسي شبهات. 7
برخـي از ايـن   . بر مقدمات فوق شبهاتي وارد است

شبهات را فردي از گذشتگان مطرح كرده كه بـدان  
آنهـا   اشاره شده است اما برخـي شـبهات و پاسـخ   

طراحي نويسنده براي روشن شـدن زوايـاي پنهـان    
  . مسئله است

گام نخسـت برهـان ناتمـام اسـت، زيـرا      . 1ـ7
معلول داراي دو حيث وجودي و ماهوي است كـه  

  . توان ماهيت معلول را پذيرندة وجود او دانستمي

  پاسخ
ظرف بودن ماهيـت معلـول بـراي وجـود آن     ) الف
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يافـت وجـود و   معناي تحقق ماهيت پـيش از در  به
  . پذيرش ناخودآگاه اصالت ماهيت است

چنانكه گذشت، هر ظرفي پيش از مظروف ) ب
خود متحقق است و ظـرف بـودن ماهيـت معلـول     

معناي تحقق معلول پيش از ايجاد  براي وجود آن به
) تنـاقض (علت، و در نتيجه معلول نبـودن معلـول   

به ديگر سخن، اگر ماهيـت پذيرنـدة وجـود    . است
پـس خاسـتگاه   . اسـت ) علت(يازمند دهنده باشد، ن
ــاز  ــط(ني ــت اوســت ) رب ــول، ماهي ــابراين، . معل بن

نيازمندي و ربط عين وجـود معلـول نيسـت بلكـه     
پس، معلوليـت معلـول امـري    . عارض بر آن است

عارض بر وجود آن است و معلول در نهاد خويش 
  ). تناقض(معلول نيست 

عروض وجود بر ماهيت عروضي تحليلي . 2ـ7
ماهيت در خارج متحد با وجـود  . ، نه خارجياست
كـه از ماهيـت آن   (بنابراين، نيازمندي معلول . است
نيز عين وجود معلول است، نه عارض ) خيزدبر مي
  . بر آن

  پاسخ
عروض تحليلي متن واقعيت خارج نيست اما بر آن 

ريشـة ايـن صـدق، قابليـت وجـود      . صادق اسـت 
 ـ     ه خارجي معلول بـراي عـروض تحليلـي اسـت؛ ب

هـاي   ديگر سخن، انتـزاع مفهـوم در گـرو ويژگـي    
بنــابراين، انتــزاع مفــاهيم متفــاوت . مصــداق اســت

وجود و ماهيت گوياي آن است كه مصداق واحـد  
خارجي حيثيات گوناگوني دارد كه از جهتي مفهوم 
وجود و از جهتي ديگر مفهوم ماهوي از آن انتـزاع  

انگي معناي يگ ـ رو اتحاد مصداقي به از اين. گرددمي
تام وجود و ماهيت در خارج نيست، زيرا مصـداق  

بـر  ايـن اسـاس،    . واحد اما حيثيـت متعـدد اسـت   
طبـق  (معلـول كـه   ) ربط(توان گفت نيازمندي  نمي

آيـد، در خـارج عـين    دست مي از ماهيت به) فرض
وجود و هويت آن است، زيرا هويت معلول حيـث  

  . وجودي آن و غير از حيث ماهوي آن است

  لوازم بازگشت عليت به تشأن  آثار و. 8
بازگشت عليت به تشأن مانند هـر نظريـه ديگـري،    
آثار و لوازمي دارد كه بررسي آنها سـبب شـناخت   

تـرين   اكنـون بـه مهـم   . شودتر اين ديدگاه مي عميق
  . پردازيملوازم اين ديدگاه مي

  وحدت شخصي وجود . 1ـ8
بازگشت عليت به تشـأن يعنـي علـت بـا تمـوج و      

د خويش حد جديدي در متن وجـودي  تطور وجو
آورد كه از جهت اصل وجود با علت خود پديد مي

متحد است اما از لحاظ محدودة وجودي متفـاوت  
بنابراين يـك وجـود اسـت كـه بـا      . تر است و تنگ

. آورد پذيرش حدود مختلـف كثـرت را پديـد مـي    
دانيم كه تنها موجود مستقل حق تعالي اسـت و  مي

بنـابراين يـك   . ربط به اوينـد ديگران همه معلول و 
وجود بيشتر نداريم كه از آنِ حق است و مخلوقات 
. جز تعينات و تطورات اين وجود نامحدود نيسـتند 

اين همان نظرية وحدت شخصي وجـود عرفاسـت   
ــت      ــرده اس ــاني ك ــدرالمتألهين آن را بره ــه ص ك

ــدرا، ( ــورد ). 292/ 2: 1981ملاصــ ــن مــ در ايــ
بـراي پرهيـز از   هاي بسياري انجام شـده و   پژوهش

  . شودتكرار به همين مقدار بسنده مي

  تعالي  براي حق» وجود لابشرط مقسمي«اثبات . 2ـ8
حقيقت وجـود در عرفـان نظـري سـه گونـه لحـاظ       

وجـود بـه شـرط حـد و     : شرط شـيء  ـ به1: شود مي
شامل ) شودبا تفاوت آنچه شرط مي(تعيني ويژه، كه 

ـ 2. شودجه ميمقام واحديت، اعيان ثابته و اعيان خار
تمـام  ) اسـتهلاك (شـرط سـلب    وجود بـه : شرط لا به

ــ  3. شـود حدود و تعينات كه مقام احديت ناميده مي
شرط شيء باشد و  شرط اينكه نه به وجود به: شرط لابه
قيصري، (گيرد شرط لا، كه صادر نخستين نام مي نه به

  ). 22ـ24: 1375
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شـرط مقسـمي    مقسم اين تقسيم نيز وجود لابه
شرط قسمي اين اسـت كـه    تفاوت آن با لابه. تاس

مقسمي هيچ قيدي نـدارد، حتـي قيـد اطـلاق، امـا      
شـرط   در نتيجـه لابـه  . قسمي مقيد به اطلاق اسـت 

قسمي از آنجا كه مقيد به اطلاق اسـت، هويـت آن   
همــان ســريانش در تعينــات خلقــي خواهــد بــود؛ 

سبب امتداد و سريان بر مراتب  وجودي يگانه كه به
با نگاه به اين حقيقت هم . خيز است كثرتوجودي 

محـور بحـث   . شـود، هـم وحـدت   كثرت يافته مي
صدرالمتألهين در بحث تشـكيك، چنـين وجـودي    
است كه در عين وحدت، كثير، و در عـين كثـرت،   

جـوادي   )26(؛22/ 6: 1981سـبزواري،  (واحد است 
  ). 548/ 5: 1386آملي، 

 خداي اين نظام تشكيكي، برترين مرتبة هسـتي 
تـا  طباطبايي، بي(است كه مقيد به قيد اطلاق است 

يعني از حدود و قيـود مراتـب مـادون     )27()19: ب
روي،  بـدين . رهاست و اين رهايي تنها قيد اوسـت 

ساري در مراتب مادون است، زيرا هويت او اطلاق 
/ 6 : 1981ملاصــدرا، (و ســريان در كثــرات اســت 

ــو، 60-61و  24-23، 16-14  )28().8: 1363؛ همــ
شـرط   بنابراين، خداي سلسلة تشكيكي وجود لابـه 

شـرط   اما خداي عرفان وجود لابـه ) 29(.قسمي است
مقســمي اســت كــه از قيــد اطــلاق و ســريان نيــز  

او نيز ساري در  )30().116: 1381قونوي، (رهاست 
. تعينات است اما هويتش وراي ايـن سـريان اسـت   

شـرط   لابـه (لحاظ يكي از ظهـورات او   سريان او به
با لحاظ اين حقيقـت،  . است، نه اصل ذات) قسمي

شـود و بـراي يـافتن    چيزي جز وحدت يافته نمـي 
تركـه،   ابـن (كثرت بايد به ظهورات او توجه نمـود  

شرط قسـمي را يكـي از    عرفا لابه )31().108: 1360
نَفـَس  / صـادر نخسـتين  (ظهورات و تعينـات ذات  

  ). 214-215: 1388پناه، يزدان(دانند مي) رحماني
ون پرسش اينجاسـت كـه صـدرالمتألهين بـا     اكن

بازگشت عليت به تشأن، آيـا در پـي آن اسـت كـه     

شـرط مقسـمي اثبـات     حق تعالي را به وجـود لابـه  
نمايد يا مانند بحث تشكيك، در پي اثبـات وجـود   

شرط قسمي است؟ نتيجة بازگشـت عليـت بـه     لابه
تشأن، وحدت شخصي وجود اسـت؛ يعنـي اثبـات    

وجـود  . نفي وجود ديگـران وجود نامحدود خدا و 
حكم نامحدود بودن، همـة اشياسـت و    نامحدود، به

. يك از آنهـا نيسـت   حكم نامحدود بودن، هيچ باز به
. بنابراين، در عين سريان، هويتي وراي سـريان دارد 

فنـاري،  (شرط مقسمي است  اين ويژگي وجود لابه
ــن). 208: 1374 ــدرالمتألهين در   از اي ــه ص رو آنچ

گيرد اثبات حق تعالي با وجـود  يبحث عليت پي م
  . شرط مقسمي است، كه همان ديدگاه عرفاست لابه

  تفسير درست وجود سرابي معلول . 3ـ8
برخي حكما معتقدند وجـود معلـول سـرابي بـيش     

: تـا ب ؛ همـو، بـي  41: تا الفطباطبايي، بي(نيست 
ــي، 30-31 ــوادي آملـ / 9و  37-44/ 2: 1386؛ جـ

معلول هـيچ و پـوچ    مراد آن نيست كه). 481-480
مـراد آن  . و فاقد هر نـوع حقيقـت خـارجي اسـت    

اي كنار علـت نـدارد و   است كه معلول وجود ويژه
  . تشأن وجودي اوست

 نـه خط داراي امتـداد واحـدي اسـت،     :توضيح
البتـه ذهـن مـا ايـن     . مركب از اجزايي مماس به هم

. كنـد گسلد و جدا از هم لحاظ مـي اجزا را از هم مي
اما . فتن كثرت ناچار از اين تقطيع استذهن براي يا
غيـر واقعـي و   ) اجزاء گسيخته از هـم (چنين كثرتي 
آنچه واقعيـت دارد امتـدادي يكپارچـه    . خيالي است

  . است كه اجزا را در خود محو كرده است
نظام وجود نيـز يـك واحـد بـه هـم پيوسـته و       

هـاي حسـي،   اما اندام. داراي كثرت تشكيكي است
صـورت   ن اين نظـام واحـد را بـه   وهم و خيال انسا

نمايـد و عقـل از بـرش ايـن     تقطيع شده ادراك مي
از . نمايـد وجودهاي مقطوع، ماهيات را انتـزاع مـي  

آيد، ذهن بـراي  آنجا كه حقيقت وجود به ذهن نمي
بنابراين، . شناخت خارج ناگزير از اين فرايند است
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الربط بـه   گونه كه هست، عين وجود رابط معلول آن
كـه   امـا هنگـامي  . نفسه اسـت فاقد جنبة فيعلت و 

كنـد، منشـأ   ذهن آن را مستقل از علـت لحـاظ مـي   
گـردد و وجـودي فرضـي    انتزاع مفهوم ماهوي مـي 

توان گفت وجود معلـول  مي. شودبدان منسوب مي
سراب و ماهيت منتـزع از آن سـراب انـدر سـراب     
است؛ چنانكـه برخـي اهـل معرفـت مخلوقـات را      

كلمـا فـي الهـوم وهـم او     «: نددانسراب و خيال مي
امـا مـراد از   . »او عكوس في المرايا او ظلال/ خيال

شـناختي   گونگي معناي معرفـت  اين سراب و تخيل
آن نيسـت، بلكـه   ) خيـال بـافي  / واقعيت نداشـتن (

تمثــل حقيقــت در لبــاس (شــناختي  معنــاي هســتي
  . مراد است) ماهيت

  گيري بحث و نتيجه
اسـت؛ از  » غيـره نفسـه ل  فـي «وجود رابطـي معلـول   

داراي ذات و هـويتي جـداي از   » نفسـه  فـي «جهت 
داراي نوعي ربط و تعلـق  » لغيره«علت، و از جهت 

امـا  . به آن است؛ بنابراين، ذاتـي اسـت داراي ربـط   
است و جز ربـط و  » لغيره«وجود رابط معلول تنها 

تعلق به علت، چيزي نيست؛ لذا ذاتـي اسـت عـين    
ايـن مطلـب اثبـات     صدرالمتألهين با تكيه بـر . ربط
كند كه معلول تشأن وجـودي علـت اسـت، نـه     مي

  . وجودي مرتبط با علت
اگر ربط و نياز عـارض بـر    :گام نخست برهان

علت  نيازمندذات معلول باشد معلول در ذات خود 
پس ربـط  ). تناقض(نيست، در نتيجه معلول نيست 

  .عين ذات معلول است
 بـدون ) معلـول (تصور حقيقت شيء : گام دوم

پـس تحليـل   . محـال اسـت  ) ربـط (تصور ذات آن 
اگـر ربـط   . معلول بـه ذات و ربـط ممكـن نيسـت    

و جنبـة  (جزئـي از ذات معلـول بـود    ) جنبة لغيره(
توانست معلـول را بـه   ذهن مي) نفسه جزء ديگر في

پس معلـول فاقـد جنبـة    . ذات و ربط تحليل نمايد
  .نفسه است في

از  يعنـي معلـول  » نفسه في«نفي جنبة  :گام سوم
از سـويي،  . لحاظ وجودي تغايري بـا علـت نـدارد   

معلول غير از علت است؛ اين تغاير در حد وجـود  
يعنــي معلــول تشــأن و تطــور . اســت نــه اصــل آن

  . وجودي علت است نه زايش وجودي از علت
ــبهه ــت   :ش ــه در واقعي ــي ريش ــروض تحليل ع

. خارجي معلول داشته و بخشي از واقعيت آن است
ول مـانع از تصـور ذات   پس تصـور حقيقـت معل ـ  

  .نخواهد بود
چيزي دو ) موجود بودن(واقعيت داشتن  :پاسخ
. خــود مــتن خــارج، صــادق بــر خــارج: معنــا دارد

. معنـاي دوم واقعـي اسـت    عروض تحليلي تنها بـه 
بنــابراين نفســيت و ذات مســتقل علــت نيــز تنهــا  

معناي دوم واقعي است؛ يعني صـادق بـر خـارج     به
بنـابراين، عـروض    .است اما خـود خـارج نيسـت   

) معنـاي اول  بـه (تحليلي مخـالف واقعيـت معلـول    
مـانع  ) معنـاي اول  به(است و تصور واقعيت معلول 

مراد صـدرالمتألهين نيـز   . تصور ذات براي آن است
نفي مطلق عروض تحليلي نيست بلكـه نفـي آن از   

مراد از . مد نظر است) معناي اول به(واقعيت معلول 
ز همين است كه معلـول  بازگشت عليت به تشأن ني

متني خارجي در كنار علت نيست بلكه صـادق بـر   
  . متن وجودي علت است

معلول همان وجودي : گام نخست برهان ديگر؛
شود، نه پذيرنـدة آن، و  است كه از علت افاضه مي

: گـام دوم . الا پيش از علـت موجـود خواهـد بـود    
گـردد عـين ايجـاد    وجودي كه از علت افاضـه مـي  

ه نتيجــة آن، و الا ايــن نتيجــه بــه علــت اســت، نــ
كـه باطـل   (اي به نام معلول نيازمنـد اسـت   پذيرنده

ايجـاد  : گام سوم. پس معلول عين ايجاد است). شد
فعل علت است و افعـال، وجـودي جـدا از فاعـل     

معلـول  : نتيجـه . ندارند و تنها نحوة وجـود فاعلنـد  
  .نحوه و تشأن وجودي علت است
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  ها نوشتپي
 

دانيم كـه تغييـر ويـژة موجـودات مـادي اسـت،       مي. 1
همچنين علت مادي و صوري تنها براي معاليـل مـادي   

 . متصور است
ان الفلاسفة الإلهیین لیسوا یعنون بالفاعل مبـدأ التحریـک «. 2

فقط، کما یعنیه الطبیعیـون، بـل مبـدأ الوجـود و مفیـده، مثـل 
ة فلاتفید وجوداً غیـر الباری للعالم، و أما العلة الفاعلیة الطبیعی

التحریك بأحد أنحاء التحریکات، فیکـون مفیـد الوجـود فـی 
 . »الطبیعیات مبدأ حرکة

ترَىَ الْأَرض هامدةً فَـإِذا أَنزْلَنْـا عليَهـا    «: 5: حج) الف. 3
) ب. »المْاء اهتزََّت و ربت و أَنبْتَت منْ كُـلِّ زوجٍ بهـيج  

ـهُ   بَـیأ«): ع(امام صـادق   نْ   اللَّ
َ
سْـبَابٍ   یجْـرِی  أ

َ
شْـیاءَ إِلاَّ بِأ

َ
الأْ

؛ 487/ 2، 183/ 1: 1407كلينـي،  (» ءٍ سَبَباً  فَجَعَلَ لِکُلِّ شَی
مُوجِدَ «): ع(امام مهدي ) ج). 505و  6/ 1: 1404صفار، 

: 1418؛ كفعمـي،  804/ 2: 1411طوسـي،  (» کُـلِّ مَوْجُـود
یـا مَـنْ «): ص( پيامبر اعظم) د). 529: 1405؛ همو، 179

: 1405؛ همـو،  405: 1418كفعمـي،  (» ءٍ مَوْجُودٌ بِه کُلُّ شَی
 ). 434: 1423؛ مجلسي، 251

معنـاي   معناي ماهيت و گـاهي بـه   واژة ذات بيشتر به. 4
در اينجـا مـراد از ذات معلـول    . رودكـار مـي   هويت بـه 

 . هويت آن است، نه ماهيتش
و ] مشـاء[اً عنـدهم رابطی] المعلول[فیکون وجود الممکن «. 5

 . »رابطاً عندنا
مانند صور نوعيه كه در اصـل وجـود نيازمنـد مـاده     . 6

اعـراض نيـز   . نيستند اما در تعين خويش بدان محتاجند
در اصل وجود نيازمنـد جـوهر نيسـتند امـا در ويژگـي      

نيازمنـد جـوهر و حلـول در آن    ) كننـدگي  نعت(وجود 
 . هستند

یء فـی نفسـه و لکـن لا معنی وجود الرابطـی وجـود الشـ«. 7
 . »لنفسه، بل لغیره

لم یتیسر لهم إلا هذا القدر من التوحید و هو کـون وجـود «. 8
الممکن رابطیاً لا رابطاً لأنهم لما قالوا بالثانی فی الوجود أثبتـوا 
للممکن وجوداً مغایراً للوجود الحـق لکـن علـی وجـه یکـون 

باً إلیه بحیث لا یمکن أن ینسـلخ منـه  مرتبطاً إلی الحق و منسو
 . »الانتساب إلی المعبود الحق تعالی

تنهـايي و مسـتقل از    كـه بـه   اسـمي : اندمفاهيم دو دسته. 9
كـه در   حرفيديگري، معنايي تام دارد؛ مانند انسان، رفتن و 

كنـد و   معنـاي تـام پيـدا مـي    ) در كنار ديگر مفـاهيم (جمله 
 

 

از «جملـة  در » بـه «و » از«تنهايي معنايي ناقص دارد؛ مانند  به
 . »خانه به مسجد رفتم

أقل مراتب الاثنینیة بین شیئین اثنین، أن یکون لکل منهما «. 10
 . »وجود فی نفسه و إن قطع النظر عن قرینه

مفهوم مستقل بالتعقل هـو ... الوجود الرابطی] مفهوم[أن «. 11
ء فی نفسه، و إنما لحقته الإضافة إلی الغیر بحسب  وجود الشی

عن ماهیة موضوعه فله صلوح أن یؤخـذ بمـا هـو الواقع خارجاً 
 . »هو فیکون معنی اسمیاً 

أقل مراتب الاثنینیة بین شیئین اثنین، أن یکون لکل منهما «. 12
 . »وجود فی نفسه و إن قطع النظر عن قرینه

أن الروابط و الأدوات حین کونها کذلك لیست شیئاً مـن «. 13
ء  اء و فرق بین الشیالأشیاء المحصلة التامة بل نسب إلی الأشی

 . » و نسبة الشی
مفهوم ] الوجود الرابط[أن الوجود الرابطی بالمعنی الأول «. 14

تعلقی لا یمکـن تعقلهـا علـی الاسـتقلال و هـو مـن المعـانی 
الحرفیة و یستحیل أن یسلخ عنـه ذلـك الشـأن و یؤخـذ معنـی 

 . »اسمیا بتوجیه الالتفات إلیه فیصیر الوجود المحمولی
لرابطة لا ذات لها أصلاً کالمرآة التی لا لون لهـا و لا إن ا«. 15

 .»حقیقة أصلاً 
أن الممکن لا یمکن تحلیل وجوده إلی وجود و نسبة إلی «. 16

الباری بل هو منتسب بنفسه لا بنسبة زائدة مرتبط بذاته لا بربط 
 . »زائدة
أن هذا المسمی بالمعلول لیسـت لحقیقتـه هویـة مباینـة «. 17

فیضة إیاه، حتی یکون للعقل أن یشیر إلی هویة لحقیقة علة الم
ذات المعلول مع قطع النظر عن هویة موجدها فیکون هویتـان 

 . »مستقلتان فی التعقل إحداهما مفیضاً و الآخر مفاضاً 
فی ] الوجود الرابط و الرابطی[أن الحق أن الاتفاق بینهما «. 18

 . »مجرد اللفظ
عـدم، كـه    )1: نداشتن وجود ويژه دو گونـه اسـت  . 19

وجــود رابــط، كــه ) 2. هــيچ تحققــي در خــارج نــدارد
وجـود رابـط   . وجودش همان وجود طرف ربـط اسـت  

اما ) گرچه تحققي در ذهن و خارج مقابل ذهن، ندارد(
تـر  الامر گسترده داراي نفس الامر است، زيرا دايرة نفس

 . از اين دو است
حی، و الضرورة قد تکون علی الإطلاق کقولنا الله تعالی «. 20

و إمـا ... قد یکون معلقة بشرط و الشرط إما دوام وجود الـذات
خواجه طوسی در . » دوام کون الموضوع موصوفا بما وضع معه

المطلقة هـی التـی یکـون الحکـم «: گویدشرح سخن بالا می
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 . »فیها لم یزل و لا یزال من غیر استثناء و شرط
ون حاجتـه الوجود إما أن یکون محتاجاً إلـی الغیـر، فتکـ«. 21

إلی الغیر مقومة له، و إما أن یکون مستغنیاً عنـه، فیکـون ذلـك 
و لا یصح أن یوجد الوجـود المحتـاج غیـر محتـاج، . مقوماً له

کما أنه لا یصح أن یوجد الوجود المستغنی محتاجـاً، و إلا قـد 
الوجود المستفاد من الغیر، «: همچنين. »تغیر و تبدل حقیقتهم

هو مقوم لـه، کمـا أن الاسـتغناء عـن الغیـر کونه متعلقاً بالغیر، 
ء لا یجوز أن یفارقه،  و المقوم للشی. مقوم لواجب الوجود بذاته

 ).178: الف1404سينا، ابن(» إذ هو ذاتی له
أن المسمی بالعلة هو الأصل، و المعلول شأن من شئونه، و «. 22

 و رجعت العلیة و الإفاضة إلی تطور المبدإ الأول. طور من أطواره
فما وضـعناه أولاً أن «: همچنین. »بأطواره و تجلیه بأنحاء ظهوراته

فی الوجود علة و معلولا بحسب النظر الجلیل قد آل آخـر الأمـر 
بحسب السلوک العرفانی إلی کـون العلـة منهمـا أمـراً حقیقیـاً و 
المعلول جهة من جهاته و رجعت علیة المسـمی بالعلـة و تـأثیره 

ء مبـاین  و تحیثه بحیثیة لا انفصال شـیللمعلول إلی تطوره بطور 
 ). 301- 302/ 2: 1981ملاصدرا، (»  عنه
االله مصـباح  ديدگاه برخي فلاسفة كنوني مانند آيـت . 23

 . گيرديزدي و استاد فياضي در همين راستا قرار مي
هویــة مباینــة لحقیقــة علــة ] المعلــول[لیســت لحقیقتــه «. 24

لــی هویــة ذات المفیضــة إیــاه حتــی یکــون للعقــل أن یشــیر إ
المعلول مع قطـع النظـر عـن هویـة موجـدها فیکـون هویتـان 

 . »مستقلتان فی التعقل إحداهما مفیضا و الآخر مفاضاً 
ــارت . 25 ــذلك  «عبـ ــا كـ ــين كونهـ ــخن » حـ در سـ

ــه اشــاره دارد  ــدين نكت ــروابط و «: صــدرالمتألهين ب أن ال
الأدوات حین کونها کذلک لیست شیئاً من الأشـیاء المحصـلة 

»  ء و نسـبة الشـی نسب إلی الأشیاء و فرق بـین الشـی التامة بل
 ). 143/ 1: همان(

لا تنـافی الوحـدة الحقـة بـل تؤکـدها فإنهـا ... أن الکثرة«. 26
 . »کاشفة عن الأشملیة و الأوسعیة

فهی المطلقة من غیر أن تکون محدودة إلا بأنهـا لا حـد «. 27
 . »لها
کشـمول شمول حقیقة الوجود للأشـیاء الموجـودة لـیس «. 28

بـل شـموله . إذ لیسـت کلیـاً طبیعیـاُ ... معنی الکلی للجزئیات
ضرب آخر مـن الشـمول لا یعرفـه إلا العرفـاء الراسـخون فـی 

و بانبسـاط نـور ... و قد عبروا عنه تارة بالنفس الرحمانی. العلم
الوجود علی هیاکل الممکنات و قوابل الماهیـات و نزولـه فـی 

مـن ... ول الوجود للأشیاءأن شم«: همچنین. »منازل الهویات
 

 

ملاصـدرا،  (» باب الانبساط و السریان علی هیاکل الماهیـات
1360 :7 .( 

اين مطالب در صورتي است كـه تشـكيك را قـول    . 29
مستقلي در كنار تباين مشايين و وحدت شخصي عرفـا  

اما برخي معقتدند تشكيك وجود تقرير ديگـري  . بدانيم
ن بــاز از وحـدت شخصـي اسـت و سـرانجام بـه همـا      

 . گردد مي
ــب «. 30 ــة لغی ــة المحقق ــارات العرفانی ــب و الاعتب أول المرات

  الهویة الاعتبـار المسـقط لسـائر الاعتبـارات، و هـو الإطـلاق
 . » القید و الإطلاق  عن  الصرف

الذاتیـة لـه و الکثـرة انمـا هـی لواحـق   الوحدة هـی  فان«. 31
   .»عرضت له بحسب صفات معدومة بالذات موجودة بالعرض

  منابع
  .قرآن کریم

وجـود  «) 1387(اكبريان، رضا؛ محمدي، حسـين علـي   
آیینـهٔ . »رابط از ديدگاه ملاصدرا و علامـه طباطبـايي  

 . 27-48ص. 14شمارة . معرفت
: تهـران . تمهیـد القواعـد) 1360(الـدين   تركه، صـائن  ابن

 . وزارت فرهنگ و آموزش عالى
: تهران. ماتالنجاة من الغرق فی بحر الظل) 1379(سينا ابن

 . دانشگاه تهران
مكتبة الاعلام : بيروت. التعلیقات) ق، الف1404( ــــــ

 . الاسلامى
كتابخانـة  : قـم . )الإلهیـات(الشفاء ) ق، ب1404( ــــــ

 . االله مرعشى آيت
. قواعد المرام فی علـم الکـلام) ق1406(بحراني، ابن ميثم 

 . االله مرعشى كتابخانة آيت: قم
ــعدال  ــازاني، س ــرح المقاصــد )ق1409(دين تفت ــم. ش : ق
 . شريف رضي

تحقيــق . رحیــق مختــوم) 1386(جــوادي آملــي، عبــداالله 
 . اسراء: قم. حميد پارسانيا

قـرآن و عرفـان و برهـان از ) 1379(زاده آملي، حسن حسن
ــد ــدایی ندارن ــم ج ــران. ه ــاتى و : ته ــة مطالع مؤسس
 . تحقيقات فرهنگى

: قـم  .ودیفـیض و فاعلیـت وجـ) 1381(رحيميان، سـعيد  
 . دفتر تبليغات اسلامي
تعليقـــات الشـــواهد «) 1360(ســـبزواري، ملاهـــادي 

الشواهد الربوبیـة فـی المنـاهج . در ملاصدرا. »الربوبيه
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 . مركز نشر دانشگاهي: مشهد. السلوکیة
اثبات وجـود رابـط بـر مبنـاي     «) 1389(شكُر، عبدالعلي 

. 82شمارة . خردنامه صدرا. »تحليل رابطة علي معلولي
 . 4- 13ص

بصـائر الـدرجات فـي ) ق1404(صفار، محمد بن حسـن  
: قـم . بـاغي  تحقيـق محسـن كوچـه    .فضائل آل محمّد
 . االله مرعشي كتابخانة آيت

تعليقـه علـي أسـفار    «) م1981(طباطبايي، محمدحسين 
الحکمـة المتعالیـه فـی الاسـفار . در ملاصـدرا . »الأربعه
 . لعربيدار إحياء التراث ا: بيروت .العقلیة الاربعة

 . نشر اسلامي: قم. بدایة الحکمة) تا، الفبي( ــــــ
 . نشر اسلامي: قم. نهایة الحکمة) تا، ببي( ــــــ

شرح الإشارات و التنبیهات مـع  )1375(طوسي، نصيرالدين 
 . نشر بلاغت: قم. المحاکمات

مصـباح  )ق1411(، محمـد بـن الحسـن    )شيخ(طوسى 
ــد ــد و ســلاح المتعبّ ــرو. المتهجّ ــه : تبي مؤسســة الفق

 . الشيعه
درآمـدی بـه نظـام حکمـت ) 1385(عبوديت، عبدالرسـول  

 . سمت: تهران. صدرایی
تحقيـق سـيد حسـين     .تعلیقـات) 1392(فارابي، ابونصر 
 . مؤسسة حكمت و فسلفه ايران: تهران. موسويان

همراه  بـه(مصـباح الأنـس ) 1374(حمـزه   فناري، محمدبن
: تهـران . ويتصـحيح محمـد خواج ـ  . )مفتاح الغیـب

 . مولي
موجـود در مجمـع    جزوهٔ درسی) تا بي(فياضي، غلامرضا 

 .عالي حكمت اسلامي
إعجــاز البیــان فــی تفســیر أم ) 1381(قونــوي، صــدرالدين 

 

 

  . دفتر تبليغات اسلامى: قم. القرآن
علمى : تهران. شرح فصوص الحکم) 1375(قيصرى، داود 
 .و فرهنگى

. ول مـن الکـافیالأص )ق1407( كليني، محمد بن يعقوب
 . دار الكتب الاسلاميه: تهران

جنة (المصباح ) ق1405(كفعمى، ابراهيم بن على عاملى 
 . دار الرضي: قم. )الأمان الواقیة و جنة الإیمان الباقیة

: بيـروت  .البلد الأمین و الدرع الحصـین) ق1418( ــــــ
 . الأعلمي للمطبوعات مؤسسة

 .اد ـ مفتـاح الجنـانزاد المع) ق1423(مجلسى، محمدباقر 
  . الأعلمي للمطبوعات مؤسسة: بيروت

: تهـران  .آموزش فلسفه) 1383(مصباح يزدي، محمدتقي 
 . امير كبير

 . افزار نور نرم .مجموعه آثار) تا بي(مطهري، مرتضي 
 . هاجر: قم .حکمت متعالیه) 1387(معلمي، حسن 

 .الشواهد الربوبیة فـی المنـاهج السـلوکیة) 1360(ملاصدرا 
 .مركز نشر دانشگاهي: مشهد

  . طهورى: تهران .المشاعر) 1363( ــــــ
تحقيــق محمــد  .تفســیر القــرآن الکــریم) 1366( ــــــــ

 .بيدار: قم. خواجوي
الحکمــة المتعالیــه فــی الأســفار الأربعــة ) م1981( ــــــــ

  . دار إحياء التراث العربي: بيروت. العقلیة
 . چاپ سنگي .راقتعلیقه بر حکمة الإش) تابي( ــــــ

. ترجمة يحيـي مهـدوي   .مابعدالطبیعه) 1370(وال، ژان 
 . خوارزمي: تهران

: قـم . مبانی و اصول عرفان نظـری) 1388(پناه، يداالله يزدان
 .مؤسسة امام خميني

  


